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  هاي مفهومي دين تحليل مؤلفه
  *حسين حسيني دسي

  چكيده
خصوصـاً  شناسي و  مباحث دين ةمطرح در حوز لئرانگيزترين مساب يكي از چالش

  .هاي اصلي آن است يابي به مؤلفه سفة دين تعريف مفهوم دين و دستلف
ت ونقاط ق بررسي اين مقاله پس از طرح تعريفي از دين، به نقد و تحليل آن و

و  ،»اعمــال«، »اعتقــادات«توجــه بــه ســه حــوزة . خواهــد پرداخــتو ضــعف آن 
عريف فوق هاي وجودي انسان، از امتيازات ت  در ميان نيازها و توانايي ،»احساسات«

اما تلاش براي حل مشكل تعريـف ديـن    ،ت در تعريف استو لازمة اصل جامعي
 ينظـر  موانع و ها  يكاست ازكه  زير مواردكه  اين حاصلي درپي نخواهد داشت مگر

 حـداقل  به يابي دست. 1: شوند برداشته ازميان شوند، مي دانسته نيد مفهوم فيتعر
 ـ كـل  تيشمول. 3 ف؛يتعر يعناصر اصل نييابهام در تب  .2 ان؛ياد نيب مشتركات  كي

 ـعدم احتساب وجود منفرد در تعر. 4و  ؛آن تيعدم مانع حد در فيتعر  ـد في . ني
 ـا فيدر تعر »يستميس نگاه«ضرورت وجود يك  تيدرنها  ـواژه را هـم با  ني از  دي

 ـباو  دانسـت  امر نيا يها  مشكلات و چالش  طيآداب و شـرا  نظرداشـتن  در بـا  دي
  .ستيبه آن نگر مند روشو  يعلم

ل در تعريـف ديگـري از مفهـوم ديـن سـوق      مقاله درپايان ما را به سمت تأم ـ
  .هاي مفهومي دين بگشايد  تحليل مؤلفهسوي  به راهي از اين طريق تا دهد  مي
  .نيد فيتعر ،يستميس نگاه ن،يد فلسفة ،يپژوه  نيد :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

 ،يابي به چنـين تعريفـي   دست يافت؟ آيا براي دست »دين«توان به تعريف جامعي از   آيا مي
                                                                                                 

  Drshhs44@gmail.com فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ) مربي(عضو هيئت علمي  *
  10/8/1391: ، تاريخ پذيرش12/7/1391: تاريخ دريافت
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 يبرا ديرا با ييها  چه ملاك راستا  اين عمل كرد؟ درنقاط مشترك اديان به استناد  اتوان ب  مي
و  يشناس ـ  نيمباحث د رةيصرفاً در دا   مسئله نيا بحث و حل ايآ داشت؟ درنظر فيتعر نيا
و  گـون  گونه فيدر تعار ياز آشفتگ ييرها يبرا ايمقدور است  ن،يد فلسفة مباحث ژهيو به

 رةي ـدا در ياصـول  و قواعـد  وضـع  به ديبا ،موجود در اين تعاريف يمفهوم ابهاممتناقض و 
  آورد؟ يرو يشناس  زبان مباحث

بلكـه بسـياري مفـاهيم كلـي      ،نيست »مفهوم دين« ةمنحصر به واژ فقطالبته اين چالش 
 عرصـة  در مـادر  ميمفـاه  ياريبس گفت رو هستند و شايد بتوان هديگر نيز با اين مشكل روب

اي در   العاده  نقش فوق در اين عرصه 1»هاي مفهومي  بازي«اگر بپذيريم  ؛اند  علوم انساني چنين
  . راهه نرفته باشيم  چيستي و چرايي علوم انساني دارند، شايد بي
منـدي و نيـز يـافتن      ضرورت ضابطههمراه   به ،تعريف و تحليل مفاهيم در علوم انساني

 ويژه به ،شود  ترين اركان بحث در اين حوزه محسوب مي  يكي از مهم ،قواعد و معيارهاي آن
مفـاهيم  شويم كه ترسيم ابعاد و زواياي آن با بسياري   مي رو روبهوقتي با مفاهيم چندضلعي 

مفاهيم ديگر نيز وابسته بـه  از ترسيم افق بسياري  ،ديگراز سوي و  است ديگر پيوند خورده
هـا    از ايـن دسـت نمونـه    ة ديـن و مفهـوم آن،  واژهندسة معرفتي آن مفهوم است و هرآينه 

  .آيد  حساب مي به
كـار    و  سرهاي حيات انساني   كه دين با بسياري از حوزه جا  از آنت اين امر چيست؟ عل
هـاي    ديـن در ابعـاد و جنبـه    مفهـوم  )يدسـت  فـراخ ( توسـع  امرشايد يكي از علل اين  دارد

  .گوناگوني از زندگي بشري است
و در پاسخ به پرسش دين چيست؟ پس از اشاره  دين ةفلسفكتاب  ةجان هيك در مقدم

گرايانـه    و طبيعت ،شناختي  شناختي، جامعه  بر پديدارشناسي و تعاريف روان به تعاريف مبتني
پردازند، به قلمرو عـام و    كه به اعتقاد وي همگي به شرح و تفسير اين اصطلاح مي ،از دين
  :كند ميدين اشاره  ةگستردحوزة 

گيرند كه ايـن    درنظر مي ،ابتدا يعني در ؛هستند »برساخته«نوعي  ا همة اين تعاريف بهام... 
يـك تعريـف بـر آن بـار     صورت  به اصطلاح چه معنايي بايد داشته باشد سپس همان را 

داراي يك معناي واحد كه  »دين«تر باشد كه اصطلاح   گرايانه  قي واقعشايد اين تل. كنند  مي
آينـد و    تحت نـام ديـن گـرد مـي     يمورد قبول همه باشد نيست، بلكه پديدارهاي متعدد

ديگـر مـرتبط    نامد، با يـك   مي »شباهت خانوادگي«لودويگ ويتگنشتاين آن را  نحوي كه به
يك ويژگي خاص از ميان پديدارهاي مختلف كه بتوان نام دين بـر آن   ،شايد... شوند  مي
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هـاي خـانوادگي قائـل      اي از شباهت  بلكه بهتر است به مجموعه ،نهاد وجود نداشته باشد
  ).16 :1376هيك، (شد 

هـا    است كه در تعريف مفهوم دين، بر چه مؤلفهن اي ة حاضراصلي مقال   مسئلةسان   بدين
  2هاي اصلي مفهومي بايد دست گذاشت؟  و كدام شاخصه
از مفهـوم   3،يمكـانيك هاي لغوي يا اصطلاحي و نيز تعاريف اسـتاتيكي و    ارائة تعريف

ديـن را محـدود و محصـور در     مفهوم دخالت حوزةتوان   كه نمي چرا ،كارساز نيست ،دين
آورد كـه   يروسيسـتماتيكي  تعـاريف  بـه  بايـد  رو  ايـن  از ؛عد خاص دانستبيك يا چند 

هـاي مـؤثر و     كـردن مؤلفـه   تعـاريف انحصـاري، معـين   جـاي    بـه  هـا،  ترين نشـانة آن   مهم
كـه در   چـرا  ،ندمـؤثر و كارسـاز  يـك واژه  هاي مهمي است كه در تحليل مفهومي   شاخصه
بلكـه   ،نيسـتيم  رو روبـه و معناي واحد  ،مفهوم ،انساني با يك لفظ  سازي علوم  مفهومدنياي 
 از انـد و فهـم و دريافـت     تنيده شـده  هم به ،ديگر اي از مفاهيم گوناگون در چنبرة يك  شبكه
ترين تصور، تعريف دين بدون   لذا در ساده .معاني ديگر است  هاي يك معنا وابسته به  كرانه

پـس از   جامعـه و و ، اخلاق، أمفاهيمي مانند انسان، خدا، جهان، هستي، غايت، مبدنظر به 
هـاي پيچيـدة مفهـومي      و توجه به بازي) روش سيستمي(ها  معنايي بين آنشبكة آن ايجاد 

  .ممكن نخواهد بود
حـول  ) يو جمع يفرد(و احساسات  اعمال، اعتقادات، از يا  مجموعه از متشكل نيد«

يـن تعريفـي اسـت كـه     ا: )20: 1377پترسـون و ديگـران،   ( »اسـت  ييغـا  قتيمفهوم حق
در فصل اول كتاب خود دربارة مفهوم ديـن مطـرح    4عقل و اعتقاد دينينويسندگان كتاب 

اذعان دارنـد كـه تعريـف دقيـق ديـن امـري بسـيار           مسئلهاند؛ گرچه خود نيز به اين   كرده
ايشـان در   5.مشترك پيرامون آن كـاري بـس مشـكل اسـت     ييابي به توافق پيچيده و دست

  :گويند  جايي مي
ديگـر، وقتـي   از سوي . كردن دين دشوار است دهد كه تعريف  اين اشارات مجمل نشان مي

گويي هسـتيم و    دقتي و مبهم  معرض خطر بي گوييم، در  طور كلي سخن مي كه ما از دين به
  .)19 :همان(... يف كنيم موجود را تحربسا حتي ظرايف مهم و پيچيدة اديان  چه

ي گرفتـار  ا ييگـو   نيز در دام چنـين مـبهم  اينان در اين مقاله روشن خواهد شد كه خود 
اي   تعريف ديـن قضـية سـاده   « :گويد  مي شناسي دين  جامعهملكم هميلتون در كتاب . اند  آمده

اند كه هريك آشـكارا    دهصلاح تعاريف گوناگوني را دربارة دين ارائه كر نيست و مراجع ذي
  .)26 :1387هميلتون، ( »ناسازگار است با ديگري



  هاي مفهومي دين تحليل مؤلفه   30

  1391 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة  ،جستارهاي فلسفة دين

 ،شناسي  مفهوم دين و تحليل ابعاد آن همواره يكي از مشكلات مباحث دين ةبحث دربار
دهندة دين، موارد استعمال  تشكيلهاي   هاي مؤلفه  پيچيدگي. بوده است ،دين ةفلسف ويژه بهو 

هـاي وجـودي انسـان از      ارتباط با حوزهو هاي غايي و الوهي و آرماني آن،   فراوان آن، جنبه
  ).52 :1390 ،ينيحس( نديآ  يم حساب عوامل افزايش اين مشكلات به

 ؛است »گيري  نقطة مشترك«دادن تعريف  دست هدر ب عقل و اعتقاد دينيا رويكرد كتاب ام
با مراجعه به اديان موجود درصدد يافتن خصايصـي مشـترك در    در اين كتاب مؤلفان يعني

هـاي    اين امكان وجود دارد كه با توجـه بـه ويژگـي   « :دنگوي  و خود مي اند ها برآمده ميان آن
 »دست دهيم از دين به كارامدتعريفي  رسد  نظر مي اديان، مشترك به همةعامي كه در ساختار 

  ). 20 :1377پترسون و ديگران، (
خواهـد بـه تحليـل      جا كه مي ، آنذات فلسفهنيز در كتاب ) W. Dilthey(هلم ديلتاي ويل

پس از اشـاره   ،بيني فلسفي بپردازد  بيني ديني و جهان  ساني و وجوه اختلاف جهان وجوه هم
  :گذارد  ه ميصح نوعي بر شيوة توجه به مشتركات هاي حوزة تعريف، به  به دشواري

. مـورد فلسـفه نيـز رخ نمـود     هايي مواجه است كـه در   دشواريجا تعريف با همان  در اين
پيوندي معين شود تا بتوان ماهيـت   گذاري و هم هاي ديني بايد برحسب نام  وسعت واقعيت

ال در اين مقام، اسلوب متديكي را كه حلّ. را از واقعيات مندرج در اين وسعت استنباط كرد
كـرد، بلكـه تنهـا نتـايج آن را بـراي تحليـل        تـوان ارائـه    مشكلات در اين زمينه باشد، نمي

  ).148 :1383ديلتاي، (مورد استفاده قرار داد  توان  بيني ديني مي  جهان
  

  نقد و تحليل. 2
  .توان به تحليل و ارزيابي ابعاد و زواياي تعريف فوق پرداخت  مي ،كوتاه ةمپس از اين مقد

كوتـاه   يا  اشـاره مناسـب   في ـتعر ازاتيبه امت ف،يتعر ضعف نقاط به پرداختن از شيپ
را  عقل و اعتقاد دينـي نويسندگان كتاب  فينقاط قوت تعر نيتر  از مهم يكي ديشا. كنيم مي
 نسـبت  از نشان امر نيا كه 6.دانست احساساتو  اعمال، اعتقادات،توجه به سه حوزة  ديبا
 كي ـسه حـوزه، تفك  نيا نيب كيتفك. انسان دارد يوجود يو قوا ها،  ييتوانا ازها،ين با انياد
و  ،يو كردار يرفتار يقوا ،يو عقلان يفكر يقوا يعني ؛انسان است يسه بخش وجود نيب

 انسـان  يوجـود  ابعاد به توجه از توانند  ينم انياد يتمام حال هر به. يو عاطف يدرون يقوا
از  و نظـر    دقـت  دهنـدة  نشـان  سواز يك  حوزه، سه نيا به فيتعر نيا توجه و باشند غافل

 هـر  چراكـه  ؛اسـت انسـان   يهـا   ييتوانـا  و ازهاين به نيد يوابستگ دهندة نشان گر،يدسوي 
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بـه نقـاط    پـس از ايـن   7.بود نخواهد دور انسان تيماه و تياز هو ناچار به نيد از يفيتعر
  :يف خواهيم پرداختكاستي تعر

  
  حداقل مشترك افتني 1.2
نويسندگان . مبناي متديك تعريف فوق استاي كه بايد به آن توجه كرد دقت در   لين نكتهاو

يافتن يك حداقل مشـترك و   يدشوار دليل  به ،كتاب پس از اشاره به دشواري تعريف دين
و نيز اشاره به اين امر كه تأكيد صرف بـر   ،كلي  طور گفتن تفصيلي از دين به دشواري سخن

 شـود  اديان مـي  هاي بسيار كلي  ن بعضي ويژگيداد جلوه اهميت يك دين خاص موجب كم
  :گزينند  برميصورت   اين بهشيوة كار خود را  ،نهايت در

پـي يـافتن خصـايص     جاي خود باقي است كـه اگـر مـا در    اين واقعيت برحال   هر  به... 
توانيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه چه چيزي يك ديـن    مشترك در همة اديان نباشيم، نمي

  .)20 :1377ديگران، پترسون و (كند؟   خاص را دين مي

 ،اسـت كه بر مبناي نقاط مشترك موجود بين اديان ، توان براي چنين تعريفي  نمي ،اولاً - 
يعني دليلي عقلي و برهاني منطقي وجود ندارد كه  ؛يافت عقلاييملاك منطقي و يا توجيهي 

چـه پيرامـون    چنـان . اساس چنين مبنايي بتوان به تعريف صحيحي از دين دسـت يافـت    بر
و اتفاقاً آن واژه موارد استعمال متعددي پيدا كـرد،   نظر پيدا كرديم اختلاف ،واژه يكمعناي 

توان مطمئن شد كـه بـه مفهـوم      رجوع به مشتركات و اخذ وجوه مشابهت ميصرف   بهآيا 
  ايم؟  حقيقي آن واژه دست پيدا كرده

سمت  به ، بالضروره ما را باشد اساس مشتركات بين همة اديان  بر كه هر تعريفي ،ثانياً - 
هـاي انفـرادي و     ناچار بايد خصوصيات و ويژگي كه به چرا ،دهد  گويي و ابهام سوق مي  كلي

در كليت آن، به يك حداقل مشتركاتي دست يافــت و   ،يك از اديان را كنار زد تا خاص هر
فتـادن در دام  گويي است كه خود نويسندگان از خطر ا  گويي و كلي  اين امر همان آفت مبهم

  .)19 :همان ←( اند  آن تذكر داده
كشـيده خواهـد    »دور«نـوعي   نهايت به اساس نقاط اشتراك اديان، در تعريف بر ،ثالثاً - 
كه در اين نوع تعاريف، اصـل و مبنـا را بـر رجـوع بـه اديـان موجـود و واقعـي          چرا، شد
نقاط امتيـاز و خصـايص    كنند تا مي ها سعي كردن فهرست تفصيلي آن و با دنبال گذارند مي

بايـد فـرض    ،بنابراين. حذف كننديك امر مشترك  يافتن به دستمنظور   به را ها آن خاص
اشـتراكات  دنبـال    بـه هـا   و سـپس در ميـان آن  گذاشت هاي موجود از اديان   ترا بر واقعي
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اسـاس تعريفـي خـاص از ديـن، اديـان        لازمة اين سخن آن است كه ما از پيش بر. گشت
و سـپس بـه نقـاط اشـتراك     دهـيم  ها را در فهرست خود جاي  و آنكنيم بسياري را رصد 

سـان از    بـدين ! كه اين شيوه خود براي يافتن تعريف ديـن اسـت   حال آن ،كنيم  ها توجه  آن
اساس آن بسياري موارد را مصداق آن تعريـف ازپـيش     ايم و بر  پيش، دين را تعريف كرده

 8.ايـم و ايـن چيـزي جـز دور نيسـت       ايم و در فهرست خود برشمرده  شده قرار داده تعيين
چه در فهرست  ماند كه از كجا معلوم آن  جاي يك پرسش مبنايي نيز باقي مي بر اينن افزو

ي كـه در  بسـا مـورد خاص ـ   و چـه  واقع دين باشد؟ ايم به  محسوب كردهعنوان دين  بهاديان 
  .نبايد داخل در مجموعة اديان قرار گيرد فهرست جاي داده شده است

اي   سـاخته  اساس تصور پيش هاي تعريفي اين است كه بر  ابهام در چنين شيوه ،بنابراين
 ـ و شـود  مـي  هاي موجود مراجعـه   به واقعيت ،از مفهوم دين آن  مصـداق  يمـوارد  ش،يازپ

 ـ در ،شـده  فهرسـت موجود  انياد انيدر م سپس و شود يم دانسته فيتعر نقـاط   افتني ـ يپ
  . بود خواهداشتراك 
بـه نقـاط اشـتراك     يابي دستديگر  ،شده باشد فيتعر نيداگر مفهوم  ،صورت نيا در

نشـده اسـت، بـر چـه اسـاس و       في ـتعر نيد اگر و بود؟ خواهد معنابه چه  فيتعر يبرا
  اند؟  شدهنتخاب ا انياد يواقع قيمصاد ييمبنا

جهت اطميناني بر سـر   اين تمامي اديان هم ممكن نباشد و از شايد احصاي ،رابعاً -
دسـتي كـه    همضافاً كه بـا تعريـف گشـاد   . يابي به تمامي مشتركات نخواهيم داشت دست

اند بعيد نيسـت بتـوان گفـت بـه تعـداد        از دين ارائه داده عقل و اعتقاد دينينويسندگان 
اين فرض چگونه به چنـين حـداقل مشـتركاتي    با تمامي آدميان، دين خواهيم داشت و 

  دست يابيم؟
  
  گويي  خطر مبهم 2.2
از  ،قبل از ارائة تعريف خود از ديـن  ،نويسندگان كتاب ،گونه كه پيش از اين نقل شد  همان

هنگـام    بـه دهند، امـا در چنـد قـدم بعـد       هشدار ميگويي در تعريف   دقتي و مبهم  خطر بي
وجـه   هـيچ  كه ابهامات تعريف منقول به چرا ،اند  تعريف مفهوم دين خود به همين دام افتاده

  :ند ازا اين تعاريف عبارت. نيست شده  گانة نقل  تر از تعاريف سه كم
آميز اسـت    حرمتدين وضعيتي روحي يا حالتي ناب و ): C. P. Tiele(يل   تي تعريف ـ

  ؛خوانيم  مي كه آن را خشيت
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كـه   كوششـي اسـت بـراي آن    ،دين بيش از هر چيـز ): F. H. Bradley(برادلي تعريف  ـ
  ؛مان بازنماييم  حقيقت كامل خير را در تمام وجوه هستي

يعنـي   ؛زنده اسـت  دين اعتقاد به خداي هميشه): J. Martineau(جيمز مارتينو تعريف  ـ
 اعتقاد به اراده و ذهني الهي كه حاكم بر جهان است و با نوع بشـر مناسـبات اخلاقـي دارد   

  .)18 :همان(
 ،تفـاوت اعتقـادات، اعمـال    در ايـن تعريـف   ،لاًاو بايد گفت مورد تعريف منقول ا درام

هـا بسـيار     شـموليت ايـن واژه   ةدقيقاً مشخص نيسـت و حـوز   ها و مرز بين آن ،احساسات
اجمال و   و به است تبيين نشده در آن مقصود از حقيقت غايي ،ثانياً ؛معنا شده است گسترده

حدي وسيع درنظر گرفته  به مفهوم حقيقت غايي در اين تعريف. استه شدگويي بسنده    كلي
  !گيرد  گرايي كمونيستي را دربر مي  يلوهي تا ماداز غايات ا شده است كه

درنظـر  ت خـواهي و مطلوبي ـ  نوعي آرمانمعناي   بهمفهوم حقيقت غايي  ،در اين تعريف
گرايـي سـكولار و هـم      جا كه هم انسـان  تا آن ،شده و بيش از حد مبهم و كلي است گرفته
كه اين دو امر در دو نقطـة معـارض بـا     حال آن .شود  هاي اديان توحيدي را شامل مي  آرمان
  .ديگر قرار دارند يك

  
  فت تعريشمولي 3.2

بياني  ترين اشكال تعريف فوق شموليتِ بيش از حد آن و به  مهم ،به نظر نويسندة اين سطور
و  فكري هاي  گرايش ،مكاتب انساني ،اين تعريف شامل تمامي اديان. عدم مانعيت آن است

حقيقـت هـيچ پديـدة     شـود و در   هـاي بشـري نيـز مـي      ايسـم  و ها ي نظريهو حت ،اجتماعي
عقـل و   نويسـندگان كتـاب  . نيست كه از دايرة اطلاق اين تعريف خـارج باشـد   اي فرهنگي

  :اند كه  اشاره داشته خود اعتقاد ديني
و اعتقادات معطوف به حقيقت غـايي   ،اي از اعمال، عواطف  اگر ما با مجموعه ،حال  هر  به

كـه آن  كافي با تعريف كلي ما سـازگار بـود، حـق داريـم بگـوييم       حد  مواجه شديم كه به
  .)21 :همان(مجموعه مصداقي از دين است 

و  ،)secular humanism(گرايـي سـكولار     ادامه اديان توحيدي، بوديسم، انسانرايشان د
 اين تعريفبر طبق  كنند كه خاطرنشان مياند و   كمونيسم را مصداق اين تعريف قلمداد كرده

تـوان از مصـاديق     آن را نيـز مـي  تي يا مكاتب ليبراليسـتي و ماننـد   فمينيسهاي   گرايش حتي
  .)همان( دانست نيدتعريف 
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قدر وسـيع اسـت كـه هـيچ حـد و مـرزي        با اين حساب دايرة اطلاق مفهوم دين آن
منظور   به تعريفاساساً كه  چرا ،نخواهد داشت و اين امر با قواعد تعريف سازگاري ندارد

تـا   ،گيـرد  صـورت مـي   يق ـيو حق ،هـاي عينـي    واقعيـت  ،مفـاهيم  ،هـا   مرزبندي بين واژه
و از نحـوة ارتبـاط و    كـرد  جـدا  گـر يد كي ـ از را گـون  گونه يها  حوزه بتوان لهيوس بدين

بايـد   ،اصـل تمـايز در تعريـف يـك واژه    ساس ا بر. داشت يدرست  ليتحل ها آنمشاركت 
؛ هاي مورد نظر آن واژه را از خصوصيات ديگر آن متمايز و جـدا سـازيم    مشخصهبتوانيم 

 و هايي، كيفيـاتي،   مشخصه(هايي   گويد كه يك چيز بايد چه ويژگي  واژه به ما ميتعريف «
چـه در   چنـان ). 49: 1379 هاسپرس،( »شود  داشته باشد تا آن واژه بر آن اطلاق ) خواصي

پوشـاني بـا     هاي آن بپـردازيم كـه باعـث هـم      قدري عام و كلي به مؤلفه اي به  تعريف واژه
هـا و مفـاهيم چيسـت؟      فلسفة تعريـف واژه صورت   اين شود، در هاي ديگر  بسياري واژه

نحوي كه  به يم،ا اين مشكل مواجه با تعريف بسياري مفاهيم علوم انساني مورد درما البته 
ديگـر   نهايت، ابهام و اجمال در حوزة يك واژه باعث تداخل بسـياري مرزهـا در يـك    در
در تعريف ايـن دسـت مفـاهيم     .سياستو مانند تعريف مفهوم فرهنگ، جامعه،  .شود  مي
شدن بسياري امور ديگـر در حـوزة    خلدا دليل  به تيدرنها كه شود  يم ييگو  يكل چنان آن

نمونه وقتي براي . تعريف مورد نظر، تفاوت آن مفهوم با ساير مفاهيم روشن نخواهد شد
خاصـي از  فرهنـگ شـيوة   «: گويـد   در تعريف فرهنگ مـي ) R. Williams(ريمون ويليامز 
عبـارت  امور بسـياري را زيرمجموعـة    توانيم مي چون )Williams, 1981( 9»زندگي است

حيات فردي، حيات جمعي، سياست، اقتصاد، اخـلاق،   ،قرار دهيم »خاص زندگيشيوة «
قـرار  وهمه داخل شموليت ايـن تعريـف    همهغيره  و ،دين، هنر، صنعت، ورزش، عادات

هاي مفهوم فرهنگ با چنـين    مرزها و تفاوت تعريف فوق، كليتعلت   به گيرند؛ يعني  مي
توان گفت به تعريفي از مفهوم فرهنـگ دسـت     نتيجه مي مفاهيمي تبيين نخواهد شد و در

  10.كه تعريف مانع اغيار نيست چرا ،ايم  پيدا نكرده
 تعـاريف دربرگيرنـده  يـا   تعاريف كاركردي مورد درشبيه اين اشكال را ملكم هميلتون 

)inclusive(، دوركهايمف ارياساس تع همين  وي بر 11.كند  برابر تعاريف ذاتي مطرح مي در 
 كـه  شـود  فيتعر يزيچ آن يمعنا  به نيد اگر... « ؛دهد  و يينگر از دين را مورد نقد قرار مي

 دهد انجام را كار نيا كه يزيچ هر صورت آن در برد،  يم بالا را ياجتماع انسجام اي وحدت
 يهـا   في ـتعر. اسـت  يتعمـد  غالبـاً  يرنـدگ يگحالـت دربر  ني ـا. »آورد شـمار  بـه  نيد ديبا

 ينقش يمبنا بر نيد نييتبكه درصدد  اند  وابسته ينظر يانداز  چشم به معمولاً انهيگرا كاركرد
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 ،ي چون كمونيسم، فاشيسميها  كنند كه نظام  ادعا مي غالباً يپردازان  هينظر نيچن. است ياساس
ها را نيز در مقولة دين جاي  دليل آن  همين دارند و بهمشابه دين كاركردي  نيز گرايي  و مليت

هـا و    دين نظامي از باورداشت«: برگيرنده تعريف يينگر است يك تعريف در ةنمون. دهند  مي
ل غايي زندگي بشري كلنجـار  ئها با مسا  ها گروهي از آدم آناز طريق عملكردهايي است كه 

  :گويد ادامه مي در) هميلتون(وي  .)36: 1387هميلتون، ( »روند  مي
هاي اعتقـادي    دربرگرفتن نظام. هاست گونه تعاريف، گستردگي بيش از اندازة آن  شكل اين

انگيـز    مـذهبي دارنـد، بسـيار شـگفت    چون كمونيسم كه جنبة آشكارا ضـد   و ايدئولوژي
  .)همان... ( نمايد  مي

  
  عدم احتساب وجه منفرد در تعريف 4.2

كـه در هـر تعريفـي     نويسندگان كتاب در جايي پس از اشـاره بـه تعـاريفي از ديـن و ايـن     
  :اند  شود، آورده  هاي خاصي لحاظ مي  ويژگي

اديـان بسـيار   . ت دارندي از اعتبار و معقوليرسد كه هركدام از اين تعاريف حظ  نظر مي به ...
) ديـن (را تعريف كامـل   ديبنابراين شرط عقل آن است كه هيچ وجه منفر ،پيچيده هستند
  .)19 :1377پترسون و ديگران، ( تلقي نكنيم

رفـت كـه      ي از مفهوم دين بايد به سمتي پيشجا كه در تعريف كل اين سخن تا به اين
ا دليلـي وجـود   رسد، ام  نظر مي منطقي به ،ي اديان را درنظر داشتارچوب و ساختار كلهچ

صـورت    اين در. هاي خاص خودش تعريف نكنيم  ندارد كه هر ديني را با توجه به ويژگي
يابيم كه ممكن است دايرة شمول آن بسيار   يا به يك برداشت كلي از مفهوم دين دست مي

كم باشد يا اگر در اين حد هم ناموفق باشيم، براي هر دينـي تعريـف خـاص خـودش را     
  .خواهيم داشت

 بـين  عقلاييولاً تفكيكي اص ،كهاست چه دليل تأكيد بر اين برداشت خواهد بود اين  آن
هر تعريف كلي ما را در دايـرة   ،سبب  همين ها ممكن نيست و به كليات اديان و جزئيات آن

نويسندگان كتاب وقتي سـخن از   ،نمونه در تعريف منقولِ رايب. دهد  ابهام و اجمال قرار مي
و مفهوم كلي و مجمـل  يا بايد به معنا  رود  غايي مي   يا حقيقت ،احساساتاعتقادات، اعمال، 

هـا در اديـان     گون و متكثر مصاديق ايـن مؤلفـه    هاي گونه  ها اكتفا كنيم و از واقعيت  اين واژه
در  و كه سؤال كنيم كدام اعتقادات؟ چه نوع احساساتي؟ كدام مجموعة اعمال اينبگذريم يا 

  .تي مانند آني مورد نظر است؟ و سؤالاآئينكدام دين خاص؟ يا حقيقت غايي در چه دين و 
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در صحنة واقع اعتقادات در معناي كلي و مجمل خود وجـود خـارجي    ،سخن ديگر  به
 كه اين اعتقادات يا در حوزة دين اسلام يا مسيحيت يا يهوديت يـا اديـان ديگـر    د؛ چرانندار

اسـاس،   همـين   د و بـر نصورت و كيفيت خاص و ويژة خود را دار يكو در هر دنقرار دار
كـردن ذهنـي كليـاتي مفهـومي از      جـدا  ،بنـابراين . غـايي نيـز چنـين اسـت    ر حقيقـت  تصو

دهنـدة   تنهـا نشـان   نـه كـه   يك تصور خيالي و ذهني صرف است فقط هاي خارجي  واقعيت
  .حل نخواهد كردنيز مشكلي را  بلكه تواند باشد، مصاديق متنوع و متكثر نمي

هـاي    ت شخصـيه و ويژگـي  سان شايد بهتر باشد هر ديني را با توجه به خصوصيا  بدين
پسند بـراي   ، نويسندگان كتاب دليلي عقلدر هر حالو خاص خودش تعريف كنيم و  عيني

نيز در بحث ) N. Smart(نينيان اسمارت . اند  عدم احتساب وجه منفرد در تعريف ارائه نكرده
) organic( وارگي و از آن با عنوان ويژگي اندام است اشاره كرده   مسئلهاز جوهر دين به اين 

  : گويد وي مي .كند  اديان ياد مي
هـا،    هـا، اسـطوره    هاست كه در آن آمـوزه   اي از نظام  در عمل دين نظامي خاص يا مجموعه

بـراي درك   ،بنـابراين . انـد   و ديگر عناصر مشـابه درهـم تنيـده    ،مناسك، احساسات، نهادها
ة خاص آن توجه شود كه عبارت اي كه در چنين نظامي وجود دارد لازم است به زمين  عقيده

مثلاً اعتقاد به خداوندي مسـيح در  . هاست  و ديگر جنبه ،از ساير باورهاي آن نظام، مناسك
ي مـردم آن  آئين ـكليساي نخستين مسيحي را بايد در زمينه و بافت اعتقاد به خالق و زندگيِ 

اين ويژگـي  ) H. Kraemer(الاهيدان هلندي قرن بيستم، هنريك كرامر . جامعه ملاحظه كرد
 ةرسـد واژ   نظـر مـي   امـا بـه   ،ناميـده اسـت  ) totalitarian(خـواهي   مند دين را تماميـت   نظام
آيد كـه آيـا عقيـده يـا       پيش مي   مسئلهاين  صورت،  اين در. وارگي براي آن بهتر باشد  اندام

ورد مشابه در نظام درستي با م توان به  وار قرار گرفته است مي  عملي را كه در يك نظام اندام
هايي منحصر بـه خـود دارد و     ديگر، هر دين ويژگيعبارت   بهوار ديگر مقايسه كرد؟   اندام

هـاي منحصـر بـه      شدن اين جنبـه  ها ممكن است موجب نهان  تلاش براي مقايسة ميان دين
  ).14 :1389 اسمارت،... ( خود گردد

كـه ديـن    ايـن  دليل  بهاما در اين فراز نكتة ديگري را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه آيا 
منطقـي از آن تعريـف مـاهوي و    لحـاظ    بـه تـوان    نيست مي) جنس و فصل(داراي ذاتيات 

  مفهومي ارائه داد؟
آن الامر باشد، بايد از   يابي به حقيقت دين در عالم نفس دست چه مقصود از تعريف چنان
 ـمعنـاي    بهاز دين  12حقيقيكه تعريف  چرا ،نظر كرد  صرف آوردن حقيقـت ذات و   دسـت  هب
كردن مسير  ات منطقي آن ممكن نيست، اما طيتمامي مقوم كردن آن و با هدف جمع تماهي
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قواعد منطقي تعريف براي رسيدن به حداقل مقصـود از يـك مفهـوم و واژه بـراي تفـاهم      
كه بسياري  چرا 13.نباشدهرچند آن واژه داراي ذاتيات منطقي نيز  ،مشترك امري ممكن است

توان بـه برداشـت مفهـومي از آن      امور ديگر نيز داراي جنس و فصل منطقي نيست ولي مي
مانند  ،و عمومي نيز قرار داد دست يافت و همان تعريف مفهومي را نيز مبناي محاورة علمي

و  رنـد مصـداق مفهـومي ندا  ند كه اين مفـاهيم  هرچ. تاريخو ر مفهومي از خدا، روح، تصو
  .ها داشت از آنمفهومي  يتوان برداشت  ا ميام ،ها تعريف ماهوي ارائه داد از آن توان مين

  
  ضرورت نگاه سيستمي در تعريف 5.2

هاي   به تعريف دين و مؤلفه) اي سامانه(از مشكلات روشي تعريف فوق، عدم نگاه سيستمي 
ت را دو خصوصـي  توأمـان عريف جامع و مـانعي بايـد   كه هر ت چرا ؛سازندة مفهوم آن است

  :داشته باشد
يعني به رصد  داشته باشد؛هاي اصلي واژه و مفهوم مورد نظر توجه   مؤلفه همةبه  ،لاًاو - 

نگـرش  بپـردازد و از   اسـت تمامي عناصر يا عواملي كه در تصويرسـازي آن مفهـوم مـؤثر    
  ؛پرهيز كند بعدي تك

هاي مطرح در تعاريف مربوط به دين   را يكي از كاستيبعدي  نگرش تكآلستون نيز  پيتر
يا فعاليـت اخلاقـي را بـراي     ،و محدودكردن دين به اعتقاد، احساس، مراسم كند ميقلمداد 

دانـد    گيرد، كافي نمـي   كه تمام اين صور فعاليت انساني را دربر مي ،بيان ماهيت پيچيدة دين
هـاي    تـرين خطاهـاي تعريـف و لغـزش      يكي از عمده .)106 :1384، انو ديگر فر سالاري(

سـت كـه سـبب    دي از موضـوع مـورد نظـر ا   بع ر ناقص و يكتصوسازي   مطرح در مفهوم
 حوزة خصوص بهمختلف،  هاي ههاي گوناگون پديدارهاي حوز  ابعاد مختلف و لايه شود مي

كند كه  اي را فراهم مي زمينه اضلاعبعدي و نديدن ساير  نگاه يك. دنشولحاظ  ،علوم انساني
  14.كنيم دست پيدا از موضوع به تصوير ناقصي ما

هـاي    اي بـين مؤلفـه    در يك تعريف سيستماتيك بايد بتوان ارتباط و نظـم ويـژه   ،ثانياً - 
بـا آشـفتگي و تشـتت     ،منـد   ط نظامارتبا داشتن كه عناصري بدون ايننتخب برقرار كرد نه م

متنـاقض دسـت پيـدا     بـه تعريفـي درون  صـورت    ايـن   در زيرا ،شوندصرفاً كنار هم رديف 
  .خواهيم كرد

 15خصوصـيات روش سيسـتمي  م اه ـ هـاي نگـاه سيسـتمي كـدام اسـت؟       اما ويژگـي 
)systems methodology ( از عبارت است است،به جهان  16ييك نوع نگرش كلكه:  
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به مفهوم  در اين ديدگاه، :)عنصرگرايانهگرايانه يا   برابر تفكر تجزيه در(رايانه گ نگاه كل .1
 مـرتبط  يي واحـد و متشـكل از اجـزا   جهان يك امر كلشود و  توجه مي )wholism(يت كل

  شود؛ درنظر گرفته مي
منظر،  اين از :سيستم يو پيوند و هماهنگي بين اجزا) relation(توجه به اصل ارتباط  .2
ترند و تعامل بين اجزا از خواص بنيـادين    جهان جزئي از يك سيستم كلي ييك از اجزا هر

  17؛يك سيستم است
كه جهـان   سيستم و اين و )organization(و نظام ) structure(توجه به مفهوم ساختار  .3

  ؛ديگر پيوند دارند اي مرتبط با يك  گونه هاي گوناگون است كه به  اي از سيستم  مجموعه
  .گرايي در يك سيستم  اصل هدف و هدف .4
لي كه در تعريف نويسندگان كتاب پيرامـون مفهـوم ديـن    ئاساس نكات يادشده، مسا  بر
  :ند ازا عبارت نشده استلحاظ 
  ؛هاي دين  مؤلفه يضرورت رعايت اصل هماهنگي بين عناصر و تناسب اجزا .1
اعتقادات، جاي   به »يپرورش نظام«و  ،»يارزش نظام« ،»نظام فكري«مجموعة ني ينشجا .2
  ؛و احساسات ،اعمال
  ؛و تاريخي دين ،توجه به قلمرو ابعاد فردي، اجتماعي .3
  ؛)لوهي اديانا أمنش(وهيت لاضرورت پيوند با عالم  .4
   ؛ها  نقش دين در سرپرستي و ولايت الهي انسان .5
  18.ضرورت توجه به هدف و كاربرد نهايي دين براي انسان .6

هاي نگرش   برآمده از اصول و ويژگيگانة فوق همگي   بدون ترديد توجه به نكات شش
اصل يا اصولي از ايـن   كنندة بيانكدام،  توان چنين برداشت كرد كه هر  و ميهستند سيستمي 

  .بود ندخواهدين    ةمسئلنوع نگاه به 
به اين اصل مهم توجه داشـت كـه ديـن يـك سيسـتم و       دبايدر تعريف دين  :لنكتة او

كه دين را متشكل از اجزا و عناصري جداگانه و بدون واره است و اين تصور   مجموعة نظام
گونـه كـه از تعريـف كتـاب برداشـت       آن، يك ربط سيستماتيك معنادار و هماهنگ بـدانيم 

هايي غير قابل جمع و بدون سازواري مجموعي خواهد بود   پذيرش مؤلفهمعناي   به ،شود  مي
 يعني ؛شد ميدچار خواه شترك،م و واحد جةينته يك يابي ب و درنهايت به چالش عدم دست

  ؛ديگر متناقض و حداقل متضاد با يك اعتقاد به امكان جمع عناصر درون
 و دهنـده  ليتشـك  اركـان  و عناصر از كيره ،ديگر بايد توجه داشتاز سوي  :مة دونكت
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 و ژهي ـو يهـا   هـارچوب چ يو دارا دارند خاص ستميس و نظام كي خود يبرا نيد سازندة
 احساسـات  و اعمال و اعتقادات مجموعة به نيد فيتعر نيتفاوت ب. هستند   يا  شده فيتعر

با تعريف دين به مجموعة برآمـده از وحـدت تركيبـي     ،هستند زين يجمع اي يفرد تاًيكه نها
 ،نيد به يبعد تفاوت بين نگاه فردي و تك همان يپرورش نظامو  ،يارزش نظام ،يفكر نظام

 نظام« يدارا ،يفرد اًصرف اعتقاداتجاي   بهاديان الهي . با نگاه سيستمي به عناصر دين است
داراي يك  ارائه كنند، اًصرفرا  حساساتي خاصا اي اعمالكه  اينجاي   بههستند و  »ياعتقاد

چنـين   اند كه البتـه در بطـن ايـن     هاي اخلاقي خاص  سيستم و نظام عملياتي و نظام پرورش
. شـود   و احساسات فردي نيز پرداخته مي ،اي به اعتقادات، اعمال  هاي خاص و گسترده  نظام

در  ،اسـلام  ويـژه  به، بدين معناست كه اديان توحيدي ،شود  وقتي سخن از نظام و سيستم مي
هـاي نظـري     عقايـد و معـارف و انديشـه   از بخش نظام فكري داراي يك مجموعـة عظـيم   

و  هستندكه هريك داراي اجزا و عناصر زيربخش ديگري اند  گگون و مرتبط و هماهن  گونه
هاي   نظام مورد در وضعيت  همين و د نشو ميو تاريخي  ،اجتماعي ،جمعي ،شامل ابعاد فردي

گونـه كـه پـيش از ايـن      البتـه همـان  . صادق است نيز )عملي( و پرورشي) اخلاقي(ارزشي 
يعنـي   اسـت    ابعاد وجودي انسان تنظيم شدهسه نياز و  اساس بريادآوري شد اين سه نظام 

 است عديب سهدر اين ديدگاه انسان موجودي . و عملي وجود انسان ،هاي فكري، قلبي  جنبه
؛ اسـت  داراي قواي بينشي و عقلاني، قواي فعلي و رفتاري، و نيز قواي رواني و عرفاني كه

گويي و تنظيم نيازهـاي مـورد نظـر      وارة هماهنگ براي پاسخ دين نيز سه نظام ،بنيان برهمين
اين نكته نيز دقيقاً برآمده از رويكرد نگاه سيستمي به تحليل مفهوم دين . است طراحي كرده
  : است   مسئلهدر اين امر تأكيد بر دو  ،واقع است و در

 منـد و غيـر    نظـام  غيردر برابر دهندة دين  تشكيلبودن عناصر  سيستمتوجه به نظام و  .1
هـاي    يك از عناصر زيرمجموعـة نظـام   توجه به اين امر كه هر. 2 ؛ن اين عناصرديد سيستمي

 ييـك از اجـزا   داراي نظام و ساختار خاصي هستند، هـر ، خود، كه بر اين علاوه سازندة دين
مند ويژة خـود    يت ساختار نظامدر مجموعة خاص خود و در كل نيز ناصرزيرمجموعة آن ع

هـاي    يكي از مجموعه نظـام  براي مثال. و نقش و جايگاه خود را خواهند داشت رنددامعنا 
زيرمجموعـة نظـام    و يك اصـل اعتقـاديِ  كه  »توحيد«آن است،  »نظام اعتقادي«دين اسلام 

و خود، يك سيستم را تشكيل  شود مييك زيرسيستم شناخته صورت  به  نيز ،است اعتقادي
معناي اصيل و  »نظام اعتقادي اسلامي«در مجموعة  »اصل توحيد«صورت   اين دهد و در  مي

تر آن مفهوم   نظام كلي جايگاهحقيقي خود را باز خواهد يافت و نقش حقيقي آن در بستر و 
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خواهيم شد؛ ) گر  انديشة مثله(نگري   دچار نوعي جزئيصورت   اينغير  و در 19؛كند  پيدا مي
مورن، بيماري انديشة معاصر بشري نيز بيان   بهاي كه حتي فراتر از اين سخن و   نگري  جزئي

  ).21 :1379مورن، (دانسته شده است 
نيز توجه داشت كه دين  ،اديان توحيدي ويژه به ،بايد به اين ادعاي همة اديان :سوم ةنكت
هـا   تنها به نيازهاي فردي و جمعـي و اجتمـاعي انسـان    هايي نه  داشتن چنين نظام اختيار با در

اين سخن به ايـن  . دهد  قرار مي ملاحظهبلكه قلمرو تاريخ بشري را نيز مورد  ،دهد  پاسخ مي
اسـت،   هـا وضـع نشـده     براي رفع نياز يا توجه به ابعاد فردي انسان صرفاًمعناست كه دين 

فقـط    ساز بشري نيز حاصل اسـت و نـه    هاي دست  كه اين امر گاهي با مكاتب و دبستانچرا
يعني سيطرة  ،اجتماعي، بلكه دين در گسترة فرافرد و فراجمعهاي جمعي و   براي حل بحران

شـوند كـه     نحوي تنظـيم مـي   هاي آن به  واره  بنابراين، قوانين و نظام. كند  حركت مي ،تاريخي
مـرز واقعـي بـين     ،حقيقتاش به تعالي و رشد برسانند و در  انسان را در مسير سير تاريخي

افُـق و ميزانـي   ن ان نيـز در همـا  ادياديان توحيدي با مكاتب بشري نيز همين است والا اگر 
ديگر حد و مرز آورند،   و مكاتب بشري براي بشريت به ارمغان ميها   نظريهكه  حركت كنند

 بـود و  ديگـر  و خواهد داشـت هاي اديان با ميزان توان بشري وجود ن  تو تفاوتي بين ظرفي
  .كرد  نبود دين در تاريخ بشريت تفاوتي جوهري ايجاد نمي

شـود و از نيازهـاي     ها مرتبط مي  ت انسانتنها با فردي اين امر تأكيد بر آن دارد كه دين نه
نيازهاي جمعـي   و )هاي روحي و عاطفي و عقلاني و عملي انسان  در قالب خواست(فردي 

و است سخن گفته  )و محدودة جامعة انسانيدر گسترة روابط اجتماعي انسان (و اجتماعي 
بـه زنـدگي    همحـدود و بسـت   فقطدغدغة ارتباط دين  بلكه، پردازد  ها مي آن كردن برآوردهبه 

 يگـو  دين پاسخ ،فراتر از اين دو قلمرو و شود  خصوصيِ فرد و زندگي عموميِ جامعه نمي
از افق ديـد انديشـمنداني    ،در چنين منظري ،ترتيب بدين. سته نيازهاي تاريخي بشري نيز

انـد گـذر     كه از دغدغة ارتباط دين با زندگي عمومي جامعـه نيـز سـخن گفتـه     ،چون هگل
يـا از   20،)30 -  29: 1386پلنـت،  (و به افق نقش تاريخي دين دست خواهيم يافـت   نيمك مي

 س،ياسـت ( اسـت  چه استيس پيرامون ارتباط دين با نحوة زندگي در جهـان گفتـه   ديدگاه آن
و  انـد  از زاوية نگرش اجتماعي به دين نگريسـته  فقطهايي كه   يا مانند ديدگاه ،)268 :1390

تفسـير  ) كه حاصل ارتباط اجتماعي افراد اسـت (پيوستگي  مه نوعي به حوزة كاركرد آن را به
و اين ارتبـاط را اعـم از امـور     ريمگذا مي، پا را فراتر )148 -  147: 1383ديلتاي، ( 21كنند  مي

  .دانيم ميطول تاريخ انساني  زندگي فردي و جمعي در بستر حيات بشر در



 41   دحسين حسينيسي

  1391 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة  ،جستارهاي فلسفة دين

به آثار و پيامدهاي اجتماعي  فقطگاهي ) فوق(شناسي   هاي جامعه  نگرشدر  ،حقيقت در
واقع، يكي از چندين كاركردهاي اجتماعي اديان موضوع تعريـف   درو  است دين اكتفا شده

هـاي جمعـي يـا      هـا و دغدغـه    بـا مجموعـة تـلاش    ت دينكه ماهي يا اين ،قرار گرفته است
ه پيامـدهاي اديـان منحصـر در    ن ،كهحالي   در .يابي اجتماعي برابر دانسته شده است  سازمان
هاست و نه مفهوم دين با نوعي تلاش و كوشـش جمعـي    ات و لوازم اجتماعي آنخصوصي

و نيـز   »نهـادي اجتمـاعي  « ها  در اين تعاريف عمدتاً دين مانند ساير پديده. يكي خواهد بود
  ).51 :1376حسيني، (شود   بازتابي از جامعه و ساختارهاي جمعي آن شناخته مي

و كـاركرد ديـن بسـي فراتـر از فـرد و جامعـه        ،پس در ديـدگاه مختـار قلمـرو، ابعـاد    
ل سرنوشت انسان و در افق تغيير و تحو ،است ))sociological(شناختي   رويكردهاي جامعه(

  .تاريخ گستردة بشريت از گذشته تا امروز و آينده قرار خواهد داشتدر طول 
گـون و متنـوعي در    هـاي گونـه    تكامـل انسـان داراي گسـتره    ،هاي عقلي  بر ضرورت بنا... 

كنندة سعادت و هدايت  تضمينو تاريخي است؛ يعني دين الهي  ،هاي فردي، اجتماعي  زمينه
نوعـان و موجـودات     و با هم ،سان با خدا، با خودارتباط ان(بشر در سطوح ارتباطات فردي 

ديگر در محدودة يـك   ها با يك  تقابل و تعامل انسان(و در شعاع ارتباطات اجتماعي ) ديگر
موضوع هدايت محـدود بـه فـرد يـا      ،سان  بدين. استو نيز در افق تاريخي  ،)جامعة مدني

يابد و قوانين و ضوابط آن بر بنيان   بلكه در سير تاريخي نيز استمرار مي ،جامعه نخواهد بود
  .)همان( گردد  يك نگرش فلسفي به سير تكامل تاريخ، تفسير و توجيه مي

، ارتباط دين با است در تعريف كتاب مورد غفلت قرار گرفته ويژه بهچه  آن :نكتة چهارم
نظـر    بـه  ،)172 :1377 ،ويلـم  ←( ديـن شناسـان    اي جامعـه   خداوند است و برخلاف پاره

اي كه   كه اصولاً هر پديده چرا ،نيز همين استمرز مهم دين با غير دين  ،ين سطورنويسندة ا
توان در مفهوم   نميرا ، دباشنمادي مرتبط  نحوي با عالم ماوراي يا به باشد الهي نداشتهأ منش

جـاي    بـه كـه   ،اين سخن نويسندگان كتـاب  ،توضيح آن آمد كه چنان 22.دانست داخلدين 
اند، توجيه منطقي   كردن دين به عالمَ الهي از مفهوم بسيار كليِ حقيقت غايي ياد كرده منحصر
ها، از   ضرورتاً دايرة اطلاق دين همة غايات و آرمان بگوييم دليلي هم نداريم كه ،البته .ندارد

د نـدارد  مقابل منعي نيز وجواز طرف اتفاقاً  ؛گيرد را دربر ،ي دنياي ماديعالمَ الوهيت تا حت
 ـگير  لـوهي سرچشـمه مـي   أ اكه دايرة شمول دين محدود به مصاديقي شود كـه از منش ـ   .دن

كه چنين ديدگاهي خود، سبب تمايز و مرزبندي بهتري خواهد بايد اذعان كرد بر اين  علاوه
  .سازد  مي تر شد و متعاقباً ما را به هدف و فلسفة تعريف مفهوم دين نزديك
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لة ئ، دو مس ـاسـت  در تعريف نويسندگان كتاب از يـاد رفتـه  چه  آن :ششم پنجم و ةنكت
ز نويسندگان بايد سؤال كـرد چنـين   و اهداف و غايات دين است؛ ا 23ارتباط دين با انسان

و بـر محـور   ) شـد  با اشكالاتي كـه طـرح  (اي از اعتقادات و اعمال و احساسات   مجموعه
هدفي طراحي شـده اسـت؟    حقيقت غايي، به چه منظور و براي چه) يِمبهم و كل(مفهوم 

ارتباط اين مجموعه با انسان و فلسفة وجودي او چيست؟ اين مجموعه براي انسـان چـه   
پي تحقق چه امـري   در اي نهايت، اين مجموعه بر محور چنين حقيقت غايي كند؟ و در  مي

  است؟ آيا هدف و غرضي خاص وجود ندارد؟
اسـت و علـت   ساكت  ها گويي به آن  پاسخدر هايي است كه تعريف فوق   ها پرسش اين

نشـده  و سرپرستي انسان توجـه   ،به نقش دين در هدايت، تكامل ،آن هم اين است كه اولاً
به اهداف و كاربردهاي نهايي دين و به غـرض از سرپرسـتي انسـان اشـاره      ،و ثانياًاست؛ 
شـود تـا     اما در ديدگاه مختار، دين براي هدايت و سرپرستي انسان نـازل مـي  . استنشده 

لـذا در تعريـف نويسـندگان    ، جانبه دست يابد نهايت انسان بتواند به رشد و تكامل همه در
بـر   عـلاوه  ،شود  داده نمي يپاسخ »چرايي دين«و به  است مانده  مجهول  »برايِ دين«كتاب، 

  .درستي تحليل نشده است نيز به »چگونگي دين«كه مبحث  اين
هـاي بشـري تفـاوت      و دبسـتان  ،بين ديـن، مكاتـب  تر آن است كه   منطقي ،نهايت در

. كنند  تعريف ديگري رهنمون ميسمت  به جوهري قائل شويم و هرآينه اين نكات ما را 
را مطالعـه و   »هـا  دين در بستر ديـدگاه «تناسب نباشد كه تعريف نويسندة مقالة   بي ،شايد

و  ،شـناختي  جامعـه  و هـاي كلامـي   ؛ وي در مقالة فوق پس از نقـل ديـدگاه  كنيمبررسي 
 پردازد و مي ها شناختي به مفهوم دين و نقد اجمالي آن  شهودي و روان و هاي نظري نگاه

  : گويد  چنين مي
عقايـد و  (هـاي فكـري     نظـام : حقايقي هماهنگ و متناسـب از ) سيستم(دين، مجموعة ... 

) اجتمـاعي  دستورات اخلاقي و(و نظام پرورشي ) قوانين و احكام(، نظام ارزشي )معارف
وسـيلة وي   و تاريخي از جانـب خداونـد و بـه    ،است كه در قلمرو ابعاد فردي، اجتماعي

گـردد    جانبة الهي ارسال مـي  ها در مسير رشد و كمال همه  براي سرپرستي و هدايت انسان
  .)52 :1376 حسيني،(

 هشـش نكت ـ  ،واقـع  و دردارد هايي   اين تعريف از جهاتي با تعريف منقول كتاب تفاوت
توجه به ايـن اصـول، وجـوه تمـايز ايـن       .ه استشدبرآمده از نگاه سيستمي در آن لحاظ 

  :كردتعريف با تعريف كتاب را تبيين خواهد 
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و نظـام   ،)ارزش(، نظـام احساسـات   )بيـنش (شموليت دين بر سه عنصر نظام فكري  .1
  ؛)كنش(اعمال 
 ؛دينهاي ساختاري   اصل هماهنگي بين عناصر و مؤلفه .2
تعيين جايگاه و نقش هر زيرسيستم (گانة دين   بودن عناصر سه مند  توجه به مفهوم نظام .3

 ؛)در سيستم و نظامِ شامل
 ؛است )هاي ذهني  و نه صرف مجموعة گزاره( مجموعة حقايق عيني كهموضوع دين  .4
 ؛و تاريخ ،فرد، جامعه: گانة دين سهتوجه به قلمروهاي  .5
 ؛نوهي ديال أمنش .6
 ؛هدف نهايي دين .7
  .كاركرد دين در سرپرستي و هدايت انسان .8
  

  گيري  نتيجه. 3
تنها در  نه. شود  ل مباحث فلسفة دين محسوب ميئترين مسا  دقت در مفهوم دين يكي از مهم

هـا و    نظران و انديشمندان، از دسته  دين تعاريف منقول از صاحب ةشناسي و فلسف  كتب دين
بسيار زياد و پيچيده است كه شايد بتوان گفت به تعداد آدميـان   ،گون گونه هاي فكري  رسته
  24.توان از مفهوم دين برداشت و تعريف ارائه داد  مي

راه رهايي از چنين چالشي نه رجوع و كشف وجوه مشترك اديان، كـه پرهيـز از دايـرة    
هـا    ز حـوزة واژه اي اسـت كـه راهـي بـه تمـاي       گويي و دوري از ارائة تعاريف عمومي  ابهام
به دروازة تعريف مفهوم ديـن وارد   مند روشبا نگاهي سيستمي و  دباي، مقابلدر. گشايد  نمي

  .مند انديشيد  مشق تعاريف قطعي، به تبيين اصول و قواعد تعاريف قاعدهجاي   بهشد و 
تعريـف ديـن، امكـان     با چنين نگاهي و بـا ترسـيم ضـوابط روش سيسـتميِ     ،رو اين  از
بـه  يعنـي   ؛نيز وجود خواهد داشـت  ينتر و تكميل تعاريف پيش  يابي به تعاريف كامل دست

داشتن دايـرة    ارائة يك تعريف نهايي و بسته نگه ،منطقي محصول اين روش، صرفاًصورت  
دهـد كـه بـا      بلكه اين روش ما را در بستر يك نظام تعاريف قرار مـي  ،تعاريف ديگر نيست

مبـدأ و   ،در بسـتر زمـان  ، ولـي آن را  ،دهـد   دست مي همانعي ب كه تعريف جامع و وجود اين
وش سيسـتمي در  ر ،بنـابراين . قرار خواهـد داد  تري نيز  يابي به تعاريف كامل سرآغاز دست

  .دهد  يم نشان انهيانحصارگرا يها  هاي خود را با شيوه  جا نيز تفاوت اين
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نخست در قواعد بايد  ،نيد مفهوم از مانع و جامع يفيتعر به يابي دست يبرا سان،  نيبد
كه در  يفيتعار يتمام رسد،  يمنظر   به. كرد دقت جانبهو ضوابط تعريف يك واژة علميِ چند

 اي جنبه به ف،يتعر قواعد از ياصول اي اصل قراردادن ملاك اساس برحوزه وجود دارند  نيا
 ،منظـور  نيهم ـ بـه . انـد   ابعـاد را رهـا كـرده    ريو سا دارند توجه نظر مورد واژة از ييها  جنبه
اعـدي منطقـي و   قو و اصـول  وضـع  و هـا   و واژه ميمفاه فيفلسفة تعر رامونيپ كردن بحث

در  »آشفتگي تعريـف «رفت از چنين بحران  هاي برون  لح راهشايد يكي از  ،عقلايي براي آن
  .حوزة علوم انساني باشد

  
  نوشت پي

  

ويتگنشـتاين  . ويتگنشتاين است» هاي زباني  بازي«در برابر اصطلاح » هاي مفهومي  بازي«اصطلاح  .1
نقطة آغـاز ظهـور معنـا بـراي      ،ًصرفا اگذاري اشي  معتقد بود كه نام هاي فلسفي  پژوهشدر كتاب 

بـر   صـرفاً يعني معناي يك نام  ؛مقدم بر اين امر است ،كلمات نيست و نحوة استفادة آن در زبان
در جمـلات   تفـاوت هـاي م  بلكه به نحوة استفاده از كلمـه در جايگـاه   يست،خود كلمه استوار ن

زبان كه كلمـات در حـدود آن    ةنگران  هاي كل  يعني ضرورت توجه به وجود بافت؛ وابسته است
چنـين   هـايي و متناسـب بـا قواعـد ايـن       اي با شركت در چنين بافـت   يابند و لذا هر كلمه  معنا مي
پويا و  ينحو به) language games(» هاي زباني  بازي«هايي معنايي متفاوت خواهد داشت و   بازي

و ثابـت، معنـاي كلمـات را     منزلـة نـامي مشـخص    ايستا يا بهصورت  به نه ، برحسب قواعدشان
  ،بنابراين. كنند  مشخص مي

هاي زندگي آدمي   قابليت فهم را در ارتباط با گونهبودن و  ويتگنشتاين، شرط لازم براي معنادار
)forms of life (آورد كه   اي از زندگي، چهارچوبي را فراهم مي  گونه  هر. كند  وجو مي جست

  ؛)144 :1389 ،يباقر(يابند   معنا و مفهومي ميها دارند،  آناي كه در   كلمات با نحوة استفاده
ــز ــگ،گ ← ني ــاني، يداور ؛130 -  122 :1388 ريلين ــا 225 -  207: 1390 اردك ــوان، ب  عن

. كند  يم انيرا ب يو مراحل تفكر و نيتگنشتاياز افكار و يا  كه خلاصه» متفكر زبان نيتگنشتايو«
هاي آن   ن و ويژگيزبا از را   مسئله نيا ميبتوان اگر است وارد دگاهيد نيا به كه يينقدها از يجدا

هـاي    بـازي «شايد بتوان از نظريـة ديگـري بـا عنـوان      ،به سمت و سوي مفاهيم نيز سوق دهيم
عرصة فهم و كشف يـا ابـدع مفـاهيم در حـوزة علـوم      صورت   اين نيز ياد كرد و در» مفهومي
  .1390 ،ينيحس ← باره نيادر . هد شدتر خوا  تر و مشكل  بسيار پيچيدهانساني 

زمينة ذهني در خصوص مفـاد مقالـة حاضـر      در ايجاد پيش» ها دين در بستر ديدگاه« ةمقالمطالعة . 2
  .رسان خواهد بود ياري
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-analytical(مكانيسـتي   ـ ـ هـاي تحليلـي    نظريـه هـا و    ها كه معروف به روش  در اين نوع روش. 3

mechanistic ( انـد و معمـولاً بـا     پي هم ناميـده وآن را تفكر اتميستي يا ميكروسكاي   عدهاست و 
توان به   يك شيء مي يبر آن است كه با شناخت اجزا  رويكردهاي كلاسيكي همراه است، عقيده

ي اند و روابط بين اجزا  ت و معلوللهاي زنجير ع  ها، حلقه  هاي آن پي برد؛ پديده  ماهيت و ويژگي
در برابـر روشِ تعـاملي    ؛طرفـه اسـت   يكو  ،اي ساده، خطي  العه، رابطهمورد مط ءموضوع يا شي

 ـ ).105 -  104: 1387پيروز، (سيستمي  عمـومي   ةفرشاد در كتاب خود طي نكاتي به مقايسة نظري
  :گويد  و مياست مكانيستي پرداخته  ـ هاي تحليلي  با تئوري) general system theory(ها   سيستم

مكانيسـتي كـه ريشـه در علـم فيزيـك كلاسـيك دارنـد بـر بيـنش           ـ ـ هاي تحليلي  تئوري
ها گـرايش از    روند كلي در اين تئوري. ها استوارند  گرايانه و تصور مكانيكي از پديده  تجزيه

مكـانيكي در تبيـين و    ـ ـ رويكردهـاي تحليلـي  . پيچيده به ساده و تلفيق كـل از اجزاسـت  
هـاي زيسـتي،     اند، اما در برخـورد بـه سيسـتم     بوده   هاي فيزيكي بسيار مفيده  شناخت پديده

هـاي پيچيـدة ارگانيسـمي كمبودهـاي اساسـي        كلي سيسـتم  طور  رفتاري، و اجتماعي و به
  ).126 – 122: 1362 فرشاد،(اند   داشته

و ديويد بازينجر هستند و  ،ام هاسكر، بروس رايشنباخنويسندگان اين كتاب مايكل پترسون، ويلي. 4
  :اي است از  اين اثر ترجمه

Peterson, Michael, William Hasker, Bruce Reichenbach, and David Basinger (1991). 
Reason and Religious Belief, An Introduction to the Philosophy of Religion, New 
York: Oxford University Press. 

كار رود،  شايد هيچ كلمة ديگري غير از دين نباشد كه همواره و آشكارا خيلي صاف و ساده به«. 5
» انـد     الجمـع   مانعـة  گاه بلكه اند،  متفاوت اريبس فقط نههايي باشد كه   گر نگرش ولي درواقع نمايان

تعريفي از دين وجود ندارد كه مـورد اتفـاق همـة    «: گويد  ژان پل ويلم مي). 202: 1374 اده،يال(
 لـم، يو(» انـد   ميـان آورده  تعاريف سـخن بـه   ’برج بابل‘ها از   اي كه بعضي  گونه محققان باشد، به

بـرج بابـل   «اي بـا عنـوان     در مقالـه ) Y. Lambert(لمبـرت   وي ايـن تعبيـر را از  ). 165: 1377
 ،ينيحس ـ ؛210 ،115 :1374 اده،ي ـال ؛16: 1376 ك،ي ـه ←و نيـز  (كنـد    نقل مي» تعاريف دين

  ).477 :1379؛ هاسپرس، 1376
ماننـد انحصـار در    ،انـد   گانه دانسـته   برخلاف تعاريفي كه دين را منحصر در يكي از اين ابعاد سه .6

نهايت يـا احسـاس     حوزة احساسات انسان در برداشت شلاير ماخر از گوهر دين به احساس بي
و يا حصر در ابعـاد فكـري و عقلايـي در تعريفـي از     ) absolute dependence(وابستگي مطلق 

. معماهـاي هسـتي  هـاي محكـم و منسـجم بـه       ماكس وبر به هـر مجموعـة مفـروض از پاسـخ    
اي از ايـن    كـه بـه پـاره    1376حسيني،  ؛43 :1377 گران،يپترسون و د ؛11 :1377 ت،پرادفو  ←

  .دست تعاريف اشاره دارد
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مانند تعريف رابين هورتـون،  است، توجه به اين سه حوزة وجودي در تعاريف ديگري هم آمده . 7
رسـد و    گـون از ديـن بـه برداشـت وي مـي      گونه كه ملكم هميلتون بعد از نقد تعاريف گونـه   آن
و  ،هـاي اعتقـادي    ايمـان، نظـام  . دين اساساً بايد هماني باشد كه هورتون تعريف كـرد «: گويد  مي

  ).41: 1386 دانش،(» ...عملكردهايش 
شـامل ايـن تعريـف هـم      ين ـيد اعتقـاد  و عقلچه بسياري از نقاط ضعف تعريف كتاب  اگر

  .65 -  64 :1379 ،يداور ؛9 :1378 ،ينراق ← ،شود  مي
  .گردد  بازمي» تقدم الشي علي نفسه«نهايت به  كه در چرا ،دور فلسفي امري باطل است. 8

كه مثلاً الف علت ب باشـد و ب   ديگر، چنان دور يعني توقف دو چيز در وجود به يك
البطلان است و از آن تقدم شيء بـر نفـس    نوبة خود علت الف باشد و آن بديهي هم به

در منطق، وقتي شناختن معرفِ موكول به شناخت معـرَّف باشـد و    . آيد  لازم مي
تعريف شيء «تعريف دوري است و از آن به ف تعريف، رشناختن معرَّف موكول به مع

خواهنـد بـه خـود آن چيـز بشناسـانند        كننـد؛ يعنـي چيـزي را مـي      تعبير مـي » به نفس
  ).113: 1376 ،يخوانسار(

هم خالي از لطف نيست، اما چون غالبـاً منطقيـون   » مصادره به مطلوب«بير تع جا البته در اين
 ،يجرجان ←( برند  يم كار به هيو قض اسيق مباحثدور را در تعريف و مصادره به مطلوب را در 

، شايد تعبير دور بهتر باشد، گرچه بعضي نيز دور را قسمي از مصادره بـه مطلـوب   )161: 1377
  ).223: 1370 با،يصل ←(اند   دانسته

  :و به نقل از 179 ،70 :1388 ،پهلوان ←. 9
Raymond, Williams (1981). Culture, London: Fontana Press. 

 .)a whole way of life( داند  وي فرهنگ را تمامي شيوة زندگي يا كليت روش زندگي مي
  .1389آشوري،  ←دربارة تعاريف ديگري از فرهنگ با قيد كليت 

» جامعيـت و مانعيـت  «شـود اصـل     يكي از اصول تعريف كه در كتب منطقي نيز بدان اشاره مي. 10
 زي ـن جان هاسـپرس ). 81: 1379خندان، ( و مانع اغيار باشداست؛ يعني تعريف بايد جامع افراد 
  :كند  در بحث از دامنة تعاريف اشاره مي

تـر از آن    كرديد، ايـن تعريـف گسـترده     اگر تلفن را ابزاري براي ايجاد ارتباط تعريف مي
شد كه براي كاربرد عملي اين واژه مناسب باشد؛ فزون بـر تلفـن ابزارهـاي بسـياري       مي

هاي پهن و يك تنه   را گياهي با برگ ’درخت‘براي برقراري ارتباط وجود دارند، اما اگر 
گرفت كه در پاييز و زمستان برگ   ين تعريف تنها درختاني را دربر ميكرديد ا  تعريف مي

  شـد، در   نمـي ] يعنـي مخروطيـان  [سبز  هميشهو شامل درختان  ندداد  خود را ازدست مي
سـبز را شـامل    هميشـه بـريم كـه درختـان      كار مي اي به  گونه را به ’درخت‘حالي كه واژة 

 



 47   دحسين حسينيسي

  1391 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة  ،جستارهاي فلسفة دين

  

خواهيم تعريف واژة مورد نظر   ما مي. بود  د ميسان، آن تعريف بسيار محدو ؛ بدينشود مي
كننـده نيسـتند    هايي باشد كـه تعريـف    كننده و مانع همة جنبه هاي تعريف  جامع همة جنبه

  ).53 :1379 هاسپرس،(
  .101 -  96: 1386 ،دانش ←دربارة تعاريف ذاتي و تعاريف كاركردي . 11
 هي ـماه يعل دالٌ قولٌالحد، «: داند يرا چنين متعريف حقيقي معناي سينا به پيروي از ارسطو   ابن. 12

نقـل از   بـه  85: 1379 خنـدان،  ←( »اجمـع  مقومِّاته يعل مشتملاً كوني انهّ يف لاشك و يالش
  ).هاتيالتنب و الاشارات

 عـين   سـت و در ين ممكـن  ءيش ـ اتيذات انيب يگاه كه است آمده زين يمنطق فيتعر قواعد در. 13
اما همچنان  ،هم بيان نشود ءپردازيم و گاهي نيز حتي اگر ذاتيات شي  مي ءبه تعريف شي ،حال

تعـاريف  «در اين خصوص راه براي  در هر حال،حداقل تعاريف لفظي سودمند خواهند بود و 
كه » تعاريف مفهومي«پردازند يا   يك مفهوم نظري مي ةخاص دربار يكه به بيان ديدگاه» نظري

توان از   مي ،سان  شوند باز است و بدين  صور مجهول تشكيل مياز تصورات معلوم براي كشف ت
 و. 74،83، 69 :1379 خندان، ←باره  اين  در. ، تصور مفهومي و تعريفي نظري دست داد»دين«

 فرامـرز  ←زدايي تعاريف نيز ياد كـرد    توان از ضرورت و نقش ابهام  راستا مي  همچنين در اين
  .84 -  79: 1379 هاسپرس، ؛141 :1383 ،يقراملك

صورت  به دولت را چون  و چون شخصيت، تجربة ديني، وحي، ايمان، قدرت، ييدارهايپد.... «. 14
فيلسوفان پديدارگرا از زمـان هوسـرل بـه بعـد،     . ايم  ها را نشناخته آن ،واقع ناقص تصور كنيم در

تحويـل   تر  قصناو  فروترآن را به امري  ءينگرانه را كه در مقام تعريف ش هاي تحويلي  تعريف
  ).147: 1383 ،يقراملك فرامرز(» اند  ترين آفت انديشه در روزگار معاصر دانسته  دهند، مهم  مي

  . Weinberg, 1875←و نيز  ؛129 -  112 :1368فرشاد،  ؛41، 40 :1362فرشاد،  :با اقتباس از. 15
تبديل به يـك شـيوه و   و است دامنة روش سيستمي از يك محدوده و حوزة خاص گذر كرده . 16

و  داشـت ها اشـاره    شمولي نظرية سيستم نگاه عمومي شده است؛ ادگار مورن نيز به جنبة جهان
  :داند  پذيري مي  دامنة آن را دربرگيرندة هر چيز شناخت

از . كننـد   ديگر تلاقـي مـي   ها و سيبرنتيك در يك ناحية نامعلوم مشترك با يك  سيستم ةنظري
شمول است، چون از  جهانتر و تقريباً   مراتب گسترده ها به  رية سيستملحاظ نظري، عرصة نظ

شده، از اتم و مولكول و ياخته و ارگانيسم و جامعه گرفته تـا   ديدگاهي هر واقعيت شناخته
يعني پيونـد تركيبـي عنصـرهاي متفـاوت درنظـر       ،منزلة يك سيستم توان به  كهكشان را مي

از تأمـل روي  ) L. von Bertalanffy(كه با فـون برِتـالانفي   ها   واقع، نظرية سيستم در. گرفت
متفاوت اي خودرو در مسيرهاي كاملاً   به بعد به شيوه 1950شناسي آغاز شد، از دهة   زيست

  ).26 -  25: 1379 ،مورن... (انتشار يافت 
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ــارة ــد درب ــالا دگاهي ــو نظر ينفبرت ــا  ســتميس يعمــوم ةي  ؛103 -  94 :1362 فرشــاد، ← ه
Bertalanffy, 1950: 134-165522: 1388 ك،يسجو و ادگار ؛131 -  125 :1387 ،يخرسند ؛.  

از اصــول  يكــي مثابــة بــه يســتمياصــل س نيــز وقتــي از) انديشــمند پيچيــدگي(ادگــار مــورن . 17
  :كند به اين نكته اشاره دارد كه  اي تفكر پيچيده ياد ميبر ييمنظور راهنما  به يشناخت  روش

پاسـكال  . سـازد   اجزا را با شناخت كل و بالعكس ممكـن مـي  اين اصل پيوستگي شناخت 
گونه كه شناخت كل   دانم، همان  من شناخت اجزا را بدون شناخت كل ناممكن مي: گفت  مي

  ).20 :1387 گران،يد و مورن(ناممكن است  بدون شناخت خاص اجزا
  .1376 ،ينيحس ←. 18
سخني از . هميت و نقش تحليل سيستمي موجب ظاهرگرايي شده استامروزه عدم توجه به ا«. 19

ده شـود  ي ـاي فهم  تنهايي لحاظ شود و صرفاً با ابزارهاي تحليـل مفهـومي و گـزاره    يونگ اگر به
ممكـن   ،شناسي تحليلي وي مورد تحليل قـرار گيـرد    معنايي خواهد داشت و اگر در نظام روان

دار نقش و جايگاه  امروزه اين نظريه كه معناي جمله وام. تر خود را نشان دهد  است معناي عميق
اي اسـت كـه در آن قـرار دارد ديـدگاه ويتگنشـتاين خوانـده         و منظومـه  ،آن در بستر، مجموعه

هـا را    رهتواند مفاهيم را تعريف و گزا  زمينه مي. ر استگ  تمثيل رودخانة وي نيز روشن. شود  مي
  ).160: 1383 ،يقراملك فرامرز(» ...معنايي تحليل كند لحاظ   به

  .215 -  211 :1383 ،يجتهدم ←. 20
 ؛15: 1376 ك،ي ـه ؛55، 52 :1389 ،اسـمارت  ← شـناختي   هاي جامعه در رديف چنين ديدگاه. 21

دين در بستر «مقالة  ←و نيز  ؛256 – 252: 1388 ك،يو سجو ادگار ؛196، 29 :1387 ،هميلتون
در ( است داشته اشاره فيتعار نيا از يا  پاره به شناسان  جامعه يها دگاهيد عنوان با كه» ها ديدگاه

 ـ كنـت،  ماركس،: است شده آورده نام افراد نيا از منابع نيا  م،يدوركهـا  پارسـونز،  واخ،  ميواخي
  ).وميه و براون ف،يردكل رباخ،يفو

، 66 :1379مقـدم،   جلالـي (و ديدگاه يـواخيم واخ در   19، 18 :1376 ك،يه ←باره  اين  در. 22
بيني دينـي سـخن بگويـد،      خواهد از شاخصة جهان  جا كه مي ويلهلم ديلتاي نيز در آن). 67

ارتباط تنگاتنگ اعمـال   ياست كه نوع بودن را رابطه با امر ناديدني دانسته  نشانة مميز ديني
 گرچـه . بود خواهد قرارداشتن، اياش ياله يوستگيپ مه به با تنسب در و يتجرب ريغ يدئاليبا ا

و  فـر  يسالار ؛148: 1383 ،يلتايد ←( استاما قابل توجه  ست،ين رسا كاملاً يو عبارات
  .)627: 1384 گران،يد

  .28 :1387 وم،يه ؛3 :1372 ناس، ←ل ارتباط دين با انسان ن اصپيرامو. 23
قدر تعاريف فراوان از دين پديد آمده كه حتي ارائة فهرست ناقص  در غرب طي روزگاران، آن«. 24

  .23 -  22 :1372 ،وميه ←و همچنين ) 85/ 1 :1389 اسمارت،(» از آن غير ممكن است
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  .انتشار: نيسي و صادق سجادي، تهران ، ترجمة كاظم برگة فلسفه و علوم اجتماعينام  واژه). 1370( ليجم با،يصل
  .تيريمد مركز قم، هيعلم حوزة: قم ،يپژوه  اصول و فنون پژوهش در گسترة دين). 1383(فرامرز قراملكي، احد 

  .ريركبيام: تهران ،يستميس نگرش). 1362( يمهد فرشاد،
  .بلخ: تهران ،يستميس ينيب  جهان و يرانيا عرفان). 1368( يمهد فرشاد،

  .بصيرت: ، ترجمة ابوالفضل حقيري، تهرانويتگنشتاين). 1388. (سي. گريلينگ، اي
  .علمي و فرهنگي: ، تهرانپديدارشناسي روح بر حسب نظر هگل). 1383(مجتهدي، كريم 

 .ين نشر: تهران ده،يجهاند نيافش ترجمة ،دهيچيپ شةياند بر يدرآمد). 1379(ادگار  مورن،
 ،يا  ارهيس عصر در يريادگي روش و دهيچيپ ةشياند). 1387( وراناييروخر س ويليموتا، و ام راولادگار،  مورن،

  .پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي: تهران ،يسرخاب يدوز يمنيمحمد  ترجمة
  .سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي: اصغر حكمت، تهران علي، ترجمة تاريخ جامع اديان). 1372(ناس، جان 

  .نو طرح: تهران ،يميابراه مانيا ليتحل در يمدل: شناخت نيد ةرسال). 1378(احمد  ،ينراق
  .نو طرح: تهران ،ياكرم يموس ترجمة ،يفلسف ليتحل به يدرآمد). 1379(جان  هاسپرس،

  .ثالث: تهران ،يثلاث محسن ترجمة ،نيد يشناس جامعه). 1387(ملكم  لتون،يهم
  .يالهد: تهران ،يسالك بهزاد ترجمة ،نيد ةفلسف). 1376(جان  ك،يه

  .خوارزمي: ، ترجمة حميد عنايت، تهرانتاريخ طبيعي دين). 1387(هيوم، ديويد 
  .ياسلام فرهنگ نشر دفتر: تهران ،يگواه ميعبدالرح دكتر ترجمة ،جهان ةزند انياد). 1372(رابرت ارنست  وم،يه
  .انيتب يانتشارات يفرهنگ ةمؤسس: تهران ،يگواه ميعبدالرح ترجمة ،انياد يشناس  جامعه). 1377(ژان پل  لم،يو
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